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 «معن ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خلاصه جلسه گذشته

م خارج شود، لکن تردید داشته باشیم خروج این خارجی معین به دلیلی قطعا از عا این بود که اگر یک فرددر تنبیه چهارم بحث در 

توان به اصالة العموم تمسک کرد یا خیر؟ نتیجه تمسک به اصالة العموم این است که خروج فرد به تخصیص است یا تخصص، آیا می

اش این است که هیجتمسک کنیم نت توانیماگر گفتیم به اصالة العموم نمی ، امالا بالتخصیصاین فرد از حکم عام بالتخصص است 

  خروج این فرد از حکم عام بالتخصیص است.

اثبات تمسک کنیم و  توانیم به این اصلگفته شد که ما نمی العموم هستند بیان شد و تمسک به اصالة جواز ل کسانی که قائل بهدلی

ه ان شد. محصلش این بود کعدم جواز تمسک به عام نیز بیوج این فرد از حکم عام بالتخصص است. دلیل و مستند خریم  که کن

عنی ما عقلاء احراز شود، ی و سیره توان به این اصل تمسک کرد که بنااصالة العموم یک اصل عقلایی است و تنها در صورتی می

  حراز کنیم.ا نیم این مطلب رااتودر حالیکه نمی ،کنندالعموم تمسک می مواردی به اصالةنین در چ که عقلاء مز کنیااحر

ی اس نتیجه بحث تا اینجا این شد که در مورد فرد مشکوک از این جهت که خروجش بالتخصیص است یا تخصص، راهی برپ

ا ود که وضعیت این فرد رب نیوم عام تمسک کردند غرضشان امع، اساسا آنهایی که به ف حال این فرد نداریمشکی اتمسک عام بر

ز نکته نی جا اینینملم است یا جاهل؟ هدارند آیا عا و از حکم وجوب اکرامروج ازیدی که یقین به خ مثلا بفهمند این کشف کنند،

ه عام ه ب؟ آنهایی کالعموم تمسک کنیم لةای چه به اصااین فرد نیست، پس بر لگر ما یقین داریم وجوب اکرام شامشود که امعلوم می

کنیم این فرد جاهل است گویند ما با تمسک به اصالة العموم کشف مییمتمسک کردند هدفشان کشف وضعیت این فرد است، آنها 

م این شخص معلو گیرد و الا از نظر عدم وجوب اکرام تکلیفشود گریبان این فرد را می، آنگاه آثاری که بر جاهل مترتب مینه عالم

فرد  استکشاف وضعیت این یاود برشیمم عام تمسک ومبه ع رگ؛ پس ا«لا یجب اکرام زید»که است، ما یقین داریم خود مولا گفته 

ود این شمیم قائلند به اینکه با رجوع به اصالة العموم معلوبعض  ؟ آنود یا خیرشاست از حیث این که این مصداق عام محسوب می

که  مداری یدما ترد ، زیراانیم به عموم عام تمسک کنیم و اثبات کنیم که این فرد جاهل استوتنمییم درض کرع. ما فرد جاهل است

توانیم می. پس نه شودلة العموم در چنین مواردی جاری نمیا؟ اصلا اصیا خیر کنندعقلاء در این موارد به اصالة العموم تمسک می
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 موییگب توانیمتوانیم بگوییم جاهل است و نه می. نه میتخصیص حکم کنیموانیم به تالعموم تخصص را ثابت کنیم و نه می با اصالة

   .یا تخصصا نداریمرج شده ایصا خصرا راهی برای اینکه اینجا مشخص کنیم این تخزی .عالم است

 کلام محقق عراقی

رسد محل اشکال است. ایشان رفته که به نظر میاز یک راهی اما ه عام شده، محقق عراقی اینجا با اینکه قائل به عدم جواز تمسک ب

خن سان تقریر به عنواین مطلب را ایشان م تمسک کنیم، لکن العمو توانیم به اصالةقائل است که اینجا نمی یز مثل محقق خراسانین

عی محقق عراقی به نو بیان را به این شکل مطرح نکردند، ولی حالا خود محقق خراسانی در کفایه این)بیان کرده.  ینق خراسامحق

 .(اندمطلب را بیان کرده این جواز تمسک به عام،مقام تقریر کلام محقق خراسانی برای عدم  در

مانطوری ه  .ردرا اثبات کن لوازم آن تواست، ولی با اصالة العموم نمینی آنیت دارد و تردیدی در العموم حج فرمایند: اصالةان میایش

ودش عادی و عقلی خ متواند لوازیم، اصالة العموم نیز نتوانند لوازم عادی و عقلی خودشان را ثابت کنندکه اصول به طور کلی نمی

، آنگاه لازمه جریان اصالة الععموم در این استبه قوت خودش باقی « اکرم العلماء» کند که عموماثبات می ت کند. بلکه تنهارا اثبا

ضاء تاقالعموم  ، اصالةاست «اءلماکرم الع» لی دلییک، لواجه هستیم با دو دلیما م رازی ،بگوییم زید جاهل است مقام این است که

زید از عموم وجوب اکرام « لایجب اکرام زید»به قوت خودش باقی باشد. از آن طرف گفته شده « لماءالع اکرم»کند که عموم می

مقام  این است که زید جاهل باشد این  جریان اصالة العموم درگذاریم لازمه یمرا کنار هم  دو مطلب ینما وقتی اخارج شده است. 

 م اینجا جاری شود و بخواهد اثباتالعمو ر اصالةگا. بنابراین خروج زید از وجوب اکرام قابل تصویر نیست یاو الا وجه دیگری بر

 نی یک لازمه عقلی و عادیبت، یعشود اصل مثکه زید جاهل است، این میاکرام و اثبات کند وجوب تخصصی زید را از  کند خروج

. اگر ت کنداتواند لوازم خودش را اثبم نمیالعمواصالة  پس .عقلی و عادی خودشان را ثابت کنند ملوازتوانند در حالیکه اصول نمی

ما لایجب کل »ریم و بگوییم یدر اینجا بپذ یه راضتوانیم عکس نقیض این قیاثبات لوازمش نباشد دیگر نم قادر به مومعلاصالة ا

اما در صورتی این که این لازمه عقلی آن عام است،  است درستپس  ،شودمی قضیه این عکس نقیض آن« اکرامه لا یکون عالما

  .داردهم العموم توانایی اثبات لوازم خودش را  ییم اصالةورد قبول قرار بگیرد که بگوتواند ممی

به  «لماءاکرم الع»کند که عموم یدر اینجا اثبات م مالعمو گویید اصالةمی؟ چرا کنیدوم تفکیک میزشما چرا بین لازم و مل :ان قلت

که  دن باشای اشجهیتخصص باشد و این نتالخروج زید ب، یعنی اینکه لازم آنی نخورده، اما هیچ تخصیص و دش باقی استوقوت خ

کند عموم عدم تخصیص را اینجا ثابت میال ا اصالة؟ چرتبر چه اساسی اس کاین تفکی کند؛ پس، این را اثبات نمیزید جاهل است

  ؟یدکنوم تفکیک میز؟ چرا بین لازم و ملدنکاش که تخصص باشد را ثابت نمیاما لازمه

، اما کند، عدم تخصیص را ثابت میومالعم گوییم اصالةمی کنیم وروم تفکیک میگوید علت اینکه ما بین لازم و ملیمایشان  :قلت

 ،غری چیستاست که اساسا دلیل عام فقط به اثبات کبری نظر دارد، اما اینکه ص ینا کند؛که تخصص باشد ثابت نمیلازمه آن را 

 یتعموم یل به نحو کلی و کبروگوییم این دلیم عام را؛ میکنیم عمویعنی با اصالة العموم ما اثبات می .رداند نفیا و اثباتا کاری به آن

ناظر به م العمو اصالةشود، راد این عام مثلا از مصادیق عام محسوب نمیاز اف یدینکه یک فرا،  اما عام است« ماءعللاکرم ا»رد اد

آنجاه  ،ات مصداقیه مطرح شدهبر شم داع سک بهمدر ت که ستیر همان مطلبی ا. این نظندارد یو کاری به صغر ستتعیین صغری نی

مان مبنایی که برای عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه گفتیم جایز نیست، ه گفتیم تمسک به عام در شبهات مصداقیه زنی
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 ینا یمفرد را کشف کنیم و بگوی ینیم حال انتوایمگوییم با اصالة العموم ن، به همان دلیل اینجا نیز میکندیان پیدا میجرتقریبا اینجا 

  1است. لست و حکم کنیم به اینکه زید جاهفرد از مصادیق عام نی

 کلام محقق عراقیبررسی 

در مورد  .وت هستندفااز این جهت مت اصول لفظیه و عقلاییه با اصول عملیه هرسد این مطلب محل اشکال است. برای اینکبه نظر می

ته شده ین دلیل گفهم به، لوازم عادی و عقلی خودشان را اثبات کنند توانند )عقلی و شرعی(اصول عملیه گفتیم اصول عملیه نمی

ای این در ج ست،نی یازم عادی و عقلت لوگویند اصل مثبت حجت نیست یعنی اصل مثباینکه میست. ت حجت نیصل مثباست که ا

، اگر دنعادی خودشان ندارو  یعقل مکند، اصول عقلائیه، هیچ منعی از اثبات لوازاما اصول عقلائیه  فرق می است خودش درست

لازمش را   ،اثبات کندتواند ملزوم این لازم را ، همانطور که مین پیدا کنداجری ستجایی اصل عقلایی که اصول لفظیه نیز از آنها

حجت  بت به آن نیزو نس بات کندثا تواندیم زآن را نی ، لازمداشت جیترد یک چیزی حر در موگا این اصل .دنتواند اثبات کز مینی

  .رسد محل اشکال استی، این سخن به نظر مثبات کنداند لوازم خودش را اتوفرماید: اصالة العموم نمیاین اینکه ایشان میرباباشد. بن

رد قول بعض هم گفتیم معلوم شد که بالاخره اصول عقلائیه برای اینکه جریان مطلبی که در  . ما آننیست حراه نیز صحی ینپس ا

، لذا اصالة العموم قابل دشواحراز نمی یناو چون  یان آن اصل توسط عقلاء در موارد خودشان هستندجرا کنند نیازمند احراز یدپ

  تمسک نیست.

 کلام امام خمینی

ی و خمین ماما یان اصالة العموم. این بیان توسط برخی پذیرفته شده از جملهجر عدم یاجود دارد برو بیان دیگری هم در این مقام

   .برخی دیگر

شوند، اما می اریی کشف مراد متکلم جااصول لفظیه عقلائیه به طور کلی بر ست برای اینکهگوید تمسک به عام جایز نییمایشان 

اصالة الحقیقه که برای کشف اراده معنای حقیقی  کند. مثلپیدا نمی نجریا مراد معلوم باشد و شک از جهات دیگر باشد یاگر در جای

ای راده کرده است یا معنرا ا یاز این لفظ معنای حقیق ر در مورد یک لفظی شک کنیم که آیا متکلمگ. ما اشودیجاری م توسط متکلم

؟ اینجا با ده شده یا معنای مجازیرااکه معنای حقیقی از آن دانیم ا نمیاستعمال شده، م« اسد»لفظ  به یک مناسبتیمجازی را؟ مثلا 

گوید آید و میالحقیقه به کمک ما می، اصالة است یگوییم: آنچه از این لفظ اراده شده معنای حقیقحقیقه میلتمسک به اصالة ا

ی معنا ،  یعناست مکلهمان حیوان مفترس را اراده کرده است. اینجا جریان اصالة الحقیقه برای کشف مراد مت« اسد»متکلم از لفظ 

یم وضع را وانتینم لذا ما با اصالة الحقیقه را؟ اراده کرده است یا معنای مجازیرا شک داریم معنای حقیقی  ماولی ، معلوم است

دانیم این لفظ برای شود ما مییجاری مالحقیقه بعد از علم به وضع  چیست؟ اصالة یکشف کنیم، یعنی به دست بیاوریم معنای حقیق

ست که متکلم ما معلوم نی یابرمنتهی  ،کدام است دانیم معنای مجازی آنی آن کدام است و میو معنای حقیقشده چه معنایی وضع 

کند به اینکه شود و حکم مییقیقه برای کشف مراد متکلم جاری ملحا اصالة ؟ه استردرا اراده کمعنا  یک از این دو کداماز این لفظ 

، ن معنا مجازلاحقیقت است و ففلان معنا  قیقه بگوییملحا با اصالة اما اینکه مثلا ما بخواهیمینجا اراده شده معنای حقیقی است، آنچه ا

  .اثبات کنیمانیم تونمیاین را 

                                                 
 .051و 054، ص1مقالات الاصول، ج 1
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یا متکلم آ ند که ما بخواهیم مراد متکلم را کشف کنیم کهکدر جایی جریان پیدا میم و، اصالة العماست از این قبیلما نحن فیه نیز 

این فرد عام حکم عام شامل ، اما شک داریم عام است رادافدانیم این فرد از عموم را اراده کرده یا نه؟ مثلا فرض کنید در جایی می

داریم. اینجا با رجوع به اصالة العموم تردید  اما در وجوب و عدم وجوب اکرام او دانیم زید عالم است،؟ مثلا میشود یا نهیم

 همه افراد متعلقم به لگوییم اراده متکم، میکنییشود، اینجا مراد متکلم را کشف ماین فرد نیز می لرام شامکگوییم حکم وجوب امی

ل حمورد م؟ مثل همین است یا خیر مدانیم این فرد از افراد عام شوند، اما در جاییکه ما اساسا نمیارکدیق عالم اباید همه مصاشده و 

در ند، کیثابت م ملجوب اکرام را برای همه مصادیق عاکه حکم و داریم« م العلماءرکا»ینجا اما  توان به آن تمسک کرد.نمی بحث

م اگر به دنبال کشف مراد متکلم باشی د مشمول حکم وجوب اکرام نیست.داریم که زی شده، یقینهم وارد « زید مارکلا یجب ا»مقابل 

 افراد عالم باید اکرامه داریم هم ینقد متکلم اینجا برای ما معلوم است، ما یرام الیکهدر حنیم به اصالة العموم رجوع کنیم، اتومی

ا روشن ر مراد متکلم بخواهیم که ستپس مراد متکلم برای ما نامعلوم نی شده،ید از دایره این حکم خارج ز هم داریم که، یقین شوند

یم نتواشک و تردید ما نمی نای عرف یابر ؟این زید مصداق عالم است یا خیرن اینکه یک چیزی برای ما نامعلوم است و آله ، بکنیم

یان ر، یک هدف اصلی برای جگیردمی عقلاء قرار استفادهرد وم یهدف دیگر العموم به اصالة اصلا ،رجوع کنیم مالعمو اصالة به

العموم  م باشد حق رجوع به اصالةبرای ما معلو ملو آن کشف مراد متکلم است. لذا اگر جایی مراد متک اصالة العموم وجود دارد

ن شک داریم ولی ایبله  ،روشن استمراد متکلم برای ما کاملا  ، آنجادنکنیمین مواردی به اصالة العموم رجوع نن، عقلاء در چنداریم

ی این بیان نیز به نوعای جریان اصالة العموم نیست. ری است و در شک در جهات دیگر مربوط به این مطلب جگشک در ناحیه دی

 1.را اثبات کند ه عامب کتواند عدم جواز تمسمی

  .متلزم شد توان به آنکه قابل قبول است و می تحرفی اس دیگران نیز این را دارند وبیان کردند و  خمینی مکلام را امااین 

 نتیجه

 رج شدهاعام خ حکم ن داریم فردی از دایرهقیدر جاییکه شک بین تخصیص وتخصص داریم و ی: هفتحصل مما ذکرنا کل

وانیم احراز تمیاینکه این جاهل است یا عالم؛ نه  لا حکم کنیم بهرا کشف کنیم و مث آن فرد عموم عام  حال توانیم با تمسک بهنمی

توانیم احراز کنیم اق عالم است و نه میکه این مصد ستا یناز دایره عام از قبیل تخصیص است که معنایش ا کنیم خروج این فرد

از این دو طرف برای چکدام هیست که این فرد جاهل است، ا ینقبیل تخصص است که معنایش ا از دایره عام ازکه خروج این فرد 

  .ما عرض کردیم .هذا تمام الکلام فی المسئله الثانیهتوانیم حال این فرد را احراز کنیم. ما قابل احراز نیست و نمی
 مرور مباحث تا اینجا

مال رد اجئله دوم در مومس .دادیمرد رسیدگی قرار ورا  متا اینجا دو مسئله  ،باید بحث کنیم در بحث عام خاص مسائل متعددی را

 یاهگجمال و تردید گاهی در ناحیه مفهوم است و ین اخصص اجمال داشته باشد و مشتبه باشد  که گفتیم ام اگر مخصص بود، اینکه

ال آن ردیم و به دنبداقیه را نیز بحث کواع شبهات مصانقراردادیم.  یگرد رسیدو. صور مختلف شبهه مفهومیه را مناحیه مصداق رد

وم از مسئله ربوط به مقام داینها همه م ،یمردکحال بحث می که تا به ییهاتاین تنب یعنی .یه بیان شدقارد شبهات مصدمو هار تنبیه درچ
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، از جهات مختلف داشت مفصلی یهادوم بود. مقام اول شبهات مفهومیه بود و مقام دوم شبه مصداقیه. خود شبهه مصداقیه بحث

  .شد متما هممسئله دوم  لذا ،گرفتی قرار گمورد رسید

 بحث جلسه آینده

نیم به توامی یم آیا قبل از جستجو درباره مخصصاهیم ببینوخ. میاستفحص عن المخصص العمل بالعام قبل مسئله سوم درباره 

که جستجو دهیم لکن قبل از آنخصیص میما احتمال توارد شده و  «اکرم العلماء»ی مثل ل عامیک دلی م یا خیر؟ فرضاعام اخذ کنی

جو درباره باید فحص و جستاول   توانیم به این عام عمل کنیم؟، یا نهناء شده است یا نشده، میثیم کسی از این حکم استکنیم ببین

شدیم از  مأیوس مخصصی نیافتیم و  رگ. اما اکنیماین عام و خاص عمل میر مخصصی یافتیم به مقتضای گمخصص کنیم، آنگاه ا

 . معمل کنی عام باید به وجود مخصص آنگاه

   ؟فحص عن المخصص ام لاکه هل یجوز العمل بالعام قبل ال پس بحث در این است

جو در اصل لزوم فحص و جست بحث . فعلااهیم شدورا در انتهای بحث متعرض خمقدار باید فحص و جستجو کنیم چه  کهالبته این

ز فحص از مخصص منفصل است نه متصل ینجا سخن اابه عام قبل از فحص مخصص؛ و البته است یا به عبارت دیگر جواز عمل 

  .یموض شرعود دارد که باید آنها را متجا وجینا ی همیک نکات دیگر و

 «والحمد لله رب العالمین»


